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نقدی بر ترجمه آقای خرمشاهی 

 از سوره مریم
 سید حسام الدّین حسینی  :نوشته
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 :مقدمه

در اين تحقيق سعي شده است براساس ادبيات عرب و ادب فارسي و تفاسير قرآن ترجمه آقاي خرمشاايي  

ه ايشاان  داند در مقابا  ترجما   اي كه نويسنده برتر مي از سوره مريم مورد نقد و بررسي قرار گيرد و ترجمه

 .ارائه نمايد

شيوه تحقيق بدين گونه است كه ابتدا متن آيات مورد نظر نوشته مي شود سپس ترجمه آقاي خرمشاايي و  

آقااي    پس از آن ترجمه نويسنده در پي آن نوشته خوايد شد سپس نويسنده ضمن نقاد و بررساي ترجماه   

لازم باه ككار اسات باا     . پاردازد  ي ماي خرمشايي به بيان دلاي  ترجيح ترجمه خود بر ترجمه آقاي خرمشاي

العبااد  نوشاته    الساعاده فاي مقاماات    بياان ( تفساير )تطبيقي كه ميان ترجمه آقاي خرمشايي با كتاب ترجماه  

صورت گرفات معواوم شاد    ( 2731سال )انتشارات دانشگاه پيام نور . الله رياضي آقايان رضاخاني و حشمت

 .والله اعوم. السعاده في مقامات العباده است رجمه كتاب بيانع  يمان تنّع  بالنّال كه ترجمه ايشان طابق
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كِكْرُ رَحَمتِ رَبَّكَ عَبْدَهُ زَكريّا: 1آيه 

 .اش زكريا است اين بيان رحمت پروردگارت در حق بنده: ترجمه آقاي خرمشايي

 .كريااش ز يادي است از رحمت پروردگارت بر بنده( اين) :ترجمه حسيني

را حاذ   ( يذا)و  را در ابتداي جموه آورده( ككر) چون خداوند:ترجمه آقاي خرمشايي نارسا است زيرا 

تاكياد شاود  لاذا آوردن    ( ككار )نموده چون خداوند ككر را در ابتداي جموه آورده و شايسته اسات روي  

در . رسااند  ن معناي را نماي  كاه ايا  ( بيان)اين معني تاكيدي را دربردارد به خلا  كومه (ياد)پس از ( است)

اسات  )نيا  كوماه   ( اش زكرياسات  بنده( درباره)اين يادي از رحمت پروردگار تو )ترجمه  آقاي فولادوند 

 در آخر آمده است و اين جنبه تاكيدي را در بر ندارد (

 اِكْ نادي رَبَّهُ نداءً خفيّاً: 7آيه

 «گارش را به دعا خواندچنين بود كه به ندايي خاموش پرورد» :آقاي خرمشايي ترجمه

 . آنگاه كه پنهاني پروردگار خود را فراخواند: ترجمه حسيني

 :رسد زيرا  تر به نظر مي اين ترجمه از ترجمه فوق مناسب

 باشد نه معناي اِكْ مي« كذلك»چنين بود  معناي  -2

ده زكرياا كاه در آياات    كننا  زيرا با توجه به شرايط نگران. نيست« نداءً خفيّاً»ندايي خاموش معناي دقيق -1

رسااتر و  « خفيّااً »باراي  « پنهااني »شود و يمه حاكي از ضعف او در برابرخويشانش دارد معناي  بعد ككر مي

اند كه پنهااني  رسااتر    معني كرده( آنگاه پروردگارش را آيسته ندا كرد)تر است البته آقاي فولادوند  دقيق

 .ر بيان حالت ضعف و كهولت و استغاثه زكريا رساتر استد( به دعا خواند)از ( فراخواند) -7است . از آن

 العظمُ منّي وَ اشْتَعَ َ الرَاسُ شيباً وَ لَمْ اَكُنْ بِدُعاءِ كَ رَبِّ شقَيّاً قال رَبَ اِنًّي وَيَنَ: 4آيه
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گفت پروردگارا استخوانم سستي گرفتاه و بار  پياري بار سارم نشساته اسات و        : ترجمه  آقاي خرمشايي

 ام دل نبوده يرگ  در دعاي تو سخت پروردگارا

گفت پروردگاارم  اساتخوانم  بساي سساتي گرفتاه و سارم از پياري ساپيد گشاته واي          (او: )ترجمه حسيني

 (بهره بمانم تا از رحمتت بي)ام  پروردگارم من در دعا به درگاه تو آين دل نبوده

ربّ مخفاف ربّاي   : زيارا اولاً . اتر آن است كه پروردگارم معني شود نه پروردگاار  در ترجمه ربّ درست*

كومه پروردگارم  نشانگر قرابت و انس بنده با خادايش اسات كاه    : ثانياً. است كه ياء آن حذ  شده است

 .تر است اين معني ضعيف( پروردگارا)در ترجمه 

با معني شود رساتر است زيرا اين جموه ( سستي گرفته استخوانم بسي)اگر : اني و ين العظم مني: در معني*

در دو ماورد فاوق  آقااي فولادوناد شابيه آقااي       . اِنَ تاكيد شده و اين تاكيد در ترجمه بايد مانعسس شاود  

 «.گفت پروردگارا  من استخوانم سست گرديده»: اند خرمشايي ترجمه كرده

ي باه نظار   تر از ترجمه آقاي خرمشااي  معنا و ترجمه آقاي فولادوند درست: وَ اشْتَعَ َ الرَاُسُ شيباً: در معني*

زيارا  ( و ماوي سارم از پياري ساپيد گشاته     )اناد   لذا  نويسنده ترجمه ايشان را برگ يد ايشاان گفتاه  . رسد مي

فع  لازم است و سر بايد از پيري سفيد شود نه اينسه بر  پيري بار آن بنشايند و سار  مفعاول در     ( اشِْتَعَ َ )

ر از جموه آقاي خرمشايي اسات يمنناين   نظر گرفته شود  ضمن آنسه در بيان شدت پيري اين جموه رسات

ايان تادرير را   ( بر  پياري بار سارم نشساته اسات     )اشتعال كنايه از گسترش تدريجي آتش است و جموه 

 .رساند نمي

تار از ترجماه آقااي فولادوناد      وَلَمْ اَكُنْ بدعاءِكَ ربَ شَقياً  ترجمه آقااي خرمشاايي  مناساب   : در معني *

و با توجاه باه كوماه شاقياً كاه در      .( ام يرگ  در دعاي تو نااميد نبوده)  :اند دهاست زيرا آقاي فولادوند فرمو

باشاد زيارا شاقيّ     ماي (ام  يرگا  نامياد نباوده   )ام رساتر از  آخر آيه آمده است معناي يرگ  سخت دل نبوده
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شود ارتساب  ه است و حاكي از وجود صفتي مستمر در انسان است و آننه موجب نااميدي ميهصفت مشبّ

گاردد شاقاوت    طاياست كه نهايت آن شقاوت است  در واقع آننه كه موجب مستجاب نشدن دعاا ماي  خ

 .ام با اندكي اضافات لذا اينجانب ترجمه آقاي خرمشايي را برگ يده. است نه نااميدي

 وَ اِنّي خفتُ الموالي مِنْ ورائي و كانتِ امرأَتي عاقراً فَهَبْ لي من لدنكَ ولياً: 5آيه

خاويش  از وارثاان بيمنااكم  و يمسارم ناازا اسات پاس از         2و من پاس از مار   : خرمشايي ترجمه آقاي

 پيشگاه خود به من وارثي عطا فرما

پاس خاودت   . و زنام نااز اسات   ( و در يراس)و من پس از خود از خويشانم بسيار بيمناكم : ترجمه حسيني

ده است كه مناساب نيسات زيارا    ككر ش« وارثان»جانشيني به من ببخشاي در ترجمه آقاي خرمشايي كومه 

كننده زكريا است لذا اگر اين وضعيت بطور مبهم و اجماالي بياان    آيه شريفه در جهت بيان وضعيت نگران

و مشخصاً آنرا بياان دارد ماًلاً اگار كساي در     . تر خوايد بود تا آنسه به مساله اشاره شود شود اين معني بويغ

« برم در شرايط ناگواري بسر مي»: يم آن شرايط به كار بردن جموهبرد براي بيان و تفه شرايط ناگواري بسر 

 .باشد مي« برم بدلي  فقر در شرايط ناگواري بسر مي»تر از جموه  بسيار بويغ

( بيمنااكم )قبا  از  ( بسايار )نسته ديگر اينسه بدلي  وجود حر  اِنّ كه از ادات تاكيد است بهتر است كومه 

 .در ترجمه يويدا و مشهود شود اضافه شود تا معناي تاكيدي اِنَ

بايد گفت كه از آنجا كه زكريا در اوج گرفتاري و مشسلات ( فَهَبْ لي من لدنك ولياً)در رابطه با ترجمه 

اي ترجماه شاود كاه در انتقاال ايان معناي رسااتر باشاد لاذا بجااي ترجماه آقااي              است بايد سخنش بگونه

پس خودت ) اين ترجمه رساتر است « من وارثي عطا فرما پس از پيشگاه خود به»اند  خرمشايي كه فرموده

                                                 
1
در بيان شدت نگراني زكرياا رسااتر از تصاريح باه كوماه      ( پس از خود از خويشانم بيمناكم)در اينجا اضافي است زيرا آوردن جموه  لفظ مر  - 

 مر  است

 .كند توصيف ميبهترو شرايط سخت زكريا را 
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كه از فصاحت و بلاغت لازم برخوردار است و درمانادگي زكرياا را بهتار نشاان     ( جانشيني به من ببخشاي

دياد كاه از وا      يمننين ارتباط ن ديك زكريا با خداوند را نشان ماي . ديدو به خواننده منتق  مي كند مي

آننه كه ايان ساخن را   . تواند مشس  زكريا را ح  كند زيرا كسي ج  خدا نمي خودت استفاده كرده است

( ان كان يذا حالي)جواب جموه شرط مقدر « ولَيّاً  فَهَبْ لي مِنْ لُدنكَ»بخشد آن است كه جموه  تقويت مي

 .و به يمين دلي  بايد نشانگر اوج ناتواني او در خواست باشد. است

 .ام رسان ام رساند  حال كه چنين است خودت ياري ا ندارم كه يارييعني اي خداي من ج  تو كسي ر

 

 

 يَرثُني و يَرثُ مِنْ آل يعقوبَ و اجْعَوْهُ رَبِ رَضّياً: 6آيه

 .كه يم وارث من باشد و يم وارث آل يعقوب و پروردگارا او را مقبول بگردان: ترجمه خرمشايي

درگااه  )وب باشد و اي پروردگارم يحياي را پسانديده   من و خاندان يعق( شايسته)تا وارث : ترجمه حسيني

 .گردان( خود

باار باه    1در ترجمه آقاي خرمشايي ترجمه لفظ به لفظ صورت گرفته است يعني يمننانسه در آيه شريفه 

مساله وراثت فرزند زكريا اشاره شده در ترجمه آقاي خرمشايي ني  يمين امر عيناً آماده اسات در حاليساه    

ه وراثت تاكيد و ايميت دادن به مسااله وراثات و درخواسات شايساتگي باراي يحياي در       عوت تسرار مسال

( وارث شايسته مان و خانادان يعقاوب باشاد    )لذا اگر در ترجمه جموه  .يعقوب است وراثت از زكريا و آل

وردگاارا  پر)بجاي ترجمه ( وَ اجْعَوْهُ رّبِّ رضيّاً)تر و رساتر است در قسمت آخر آيه  آورده شود جموه روان

ارائاه شاود   ( و اي پروردگاارم او را پسانديده درگااه خاود گاردان     :) اگر اين ترجماه ( او را مقبول بگردان

 :تر و رساتر است زيرا دقيق
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در ترجمه ربّ يمننانسه قبلاً گفته شد  رب در اص  ربّي بوده است كه يااء ضامير آن حاذ  شاده     : اولاً

و از طرفاي اناس و قرابات بناده باا      . باشاد  ماي « پروردگارا»ر از ت صحيح« پروردگارم»بنابراين ترجمه آن به 

 .رساند خدايش را مي

مقباول  )تر است تاا ترجماه    براي آن شايسته( پسنديده)صفت مشبهه است بنابراين ترجمه « رضيّاً»كوه : ثانياً

 .(بگردان

تار آن اسات كاه رضايّ     آوردن جموه وَاجْعَوْهُ به معني واگذار كاردن كاار باه خداوناد اسات پاس به      : ثالًاً

توسط خداوند صورت گيرد و براي انتقال اين معناي بهتار آن اسات    ( فرزند زكريا)بودن يحيي ( پسنديده)

تاا يماه   ( او را پسنديده درگاه خاود گاردان  : )اين ترجمه ارائه گردد« او را مقبول بگردان»كه بجاي جموه 

ايت الهي است پس بايد ترجمه  ايان معناي را   ضمن اينسه منظور از رضياً رض. چي  منتسب به خداوند شود

و در . شاود  در حاليسه كومه مقبول معنايي عام دارد كه يام شاام  خادا و يام خواق ماي      . در برداشته باشد

 .نوعي تحمي  به مردم وجود دارد  كه مردم بايد او را قبول نمايند( مقبول بگردان)

 ي لَمْ نَجْعَ  لَهُ مِنْ قب ُ سمَيّاًيا زكريا انا نُبَشِركَ بغلامٍ اشمُهُ يحي: 3آيه 

اي زكريا ما تو را  به پساري كاه ناامش يحياي اسات و تااكنون يمناامي        ( فرمود: )ترجمه آقاي خرمشايي

 .دييم ايم مژده مي برايش قرار نداده

ن دييم كه نامش را تاكنو اي زكريا ما تو را به پسري به نام يحيي مژده مي( خداوند فرمود: )ترجمه حسيني

 . ايم بر كسي ننهاده

دياد   ترجمه آقاي خرمشايي ترجمه مناسبي است اما نويسنده ترجمه خود را بر ترجمه ايشاان تارجيح ماي   

نماايي خداوناد جواوه بيشاتري      داند و قدرت داند و فخامت آنرا بيشتر مي مي به متن آيه ن ديستر زيرا آن را
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البته قضاوت آن با خوانناده  . ديد اوند را بيشتر نشان ميقدرت نمايي خد  ايم دارد زيرا تعبير بر كسي ننهاده

 . است
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 قالَ ربِ اَنيّ يسُونُ لي غلامٌ وَ كانَتِ امْرَاَتي عاقِراً و قَدْ بَوَغْتُ مِنَ الّسِبَرِ عتّياً: 8آيه

گفت پروردگارا چگونه مرا پسري باشد حال آن كه يمسرم نازا است و خود نيا   : ترجمه آقاي خرمشايي

 .ام پيري به فرتوتي و فرسودگي رسيدهاز 

پروردگارم چگونه مرا پسري باشد حال آنسه زنم نازا اسات و خاود نيا  از    : گفت( زكريا: )ترجمه حسيني

 .ام فرط پيري فرسوده و درمانده شده

رسااند لاذا معنااي فرساوده و      شدت فرسودگي را مي(عتيّاًً )است ج  اينسه   ترجمه آقاي خرمشايي مناسب

 .نده رساتر استدرما

 قال كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ يوَ عويَ يَيَنٌ وَ قَدْ خوقتكَ مِنْ قَبْ ُ وَ لَمْ تَكُ شيئاً: 9آيه

بر من آسان ( كار)اين چنين است  پروردگارت فرموده است آن : گفت( فرشته: )آقاي خرمشايي: ترجمه

 .ايم حال آنسه چي ي نبودي است  و خودت را پيشتر آفريده

بر مان آساان اسات زيارا     ( كار)چنين است  پروردگارت فرموده آن ( فرمان: )فرشته گفت: ه حسينيترجم

 .پيش از آن ترا از ييچ آفريدم

و معنااي آفريادم رسااتر اسات زيارا      ( ايام  آفريده)نه ( آفريدم است)ني ه معلازم به ككر است كه خوقت ب 

ايام كاه مشااركت     ام گيرد لذا ترجمه آفريدهديد تا دل زكريا آر خداوند فع  را به شخص خود نسبت مي

 .شود رساند زيرا در مشاركت ديگران اعتماد كمتر مي تر مي رساند اين مفهوم را ضعيف ديگران را ني  مي

  و ساياق آياات    تر باودن آن و باه جهات سابك     خرمشايي  مختصر آقاي م يت ترجمه اينجانب بر ترجمه

 ر ترجمه آقاي خرمشايي به فرشته نسبت داده شده استكه د  به خداوند است« كذلك»نسبت دادن 
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 قالَ  ربِ اجْعَ ْ لي آيهً قال آيَتُكَ اَلاّ تُسَوَمَ النّاس ثلاث ليالٍ سوياً: 21آيه

تاو ايان اسات كاه ساه        نشانه: اي قرار بده  فرمود پروردگارا براي من نشانه: گفت: ترجمه آقاي خرمشايي

 .مردم نتواني سخن گفت شب و سه روز در عين سلامت  با

تاواني   تو آن است كه نماي   نشانه: اي برايم قرار ده  فرمود پروردگارم نشانه: گفت( زكريا: )ترجمه حسيني

 .شبانه روز با مردم سخن بگويي سه

( ساويّاً )در ترجماه  ( در عاين سالامت  ) رسد آن است كه نيااز باه آوردن جمواه     اي كه به نظر مي تنها نسته

 .رساند اين معني را مي.( تواني با مردم سخن بگويي نمي)وه نيست زيرا جم

 فَخَرَجَ عوي قَومِهِ مِنَ المحرابِ فَاوحي اِليَهم اَنْ سبَِّحوا بُسَرهً و عَشّياً: 22آيه

از محراب به ن د قومش بيرون آمد و به آنان اشااره كارد كاه بامادادان و     ( زكريا: )ترجمه آقاي خرمشايي

 .يش كنيدنيا(او را )شامگاه 

كه خادارا بامادادان و   : از محراب به قومش برآمد و به آنها اشاره وار گفت( زكريا)سپس : ترجمه حسيني

 .شامگايان نيايش كنيد

بيارون  »رسااتر از  « برآمد»است كه در اينجا « خَرَجَ عوَي»اي كه در ترجمه اينجانب وجود دارد ترجمه  نسته

 .وفقيت خود را نشان ديدخوايد م زيرا زكريا مي. باشد مي« آمد

تار از باه آناان     تار و بوياغ   فصايح  (وار گفت به آنها اشاره )ترجمه« اليهم فا وحي»نسته ديگر اينسه در ترجمه 

 .توانسته سخن بگويد پس منظورش را بايد با زبان اشاره القاء نمايد باشد زيرا زكريا نمي اشاره كرد مي

آورده شاود و مرجاع ضامير مشاخص باشاد       دان و شامگايان مقادّم بامدا بايد بر( خدا را)نسته ديگر اينسه 

 .م داردتقدّ( او را)بر ( خدا را)بنابراين 
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ه آقاي فولادوناد برتاري دارد زيارا  آقااي فولادوناد در      مالبته در اينجا ني  ترجمه آقاي خرمشايي بر ترج

تواند حالت و شارايط زكرياا    نميو اين نوع ترجمه (. ايشان را آگاه گردانيد)اند  ترجمه اين قسمت فرموده

تواناد صاورت گيارد در     را به نحو مطووب به مخاطب منتق  نماياد چاون آگااه كاردن از يار طريقاي ماي       

خوايد قدرت خود را به مردم نشان ديد و معج   خاويش را باه آنهاا نشاان      حاليسه خداوند در اين آيه مي

وار ساخن گفاتن     ين صاحت و سالامت و اشااره   ديد و اين امر ج  با ناتواني زكريا از ساخن گفاتن در عا   

 .شود حاص  نمي

 يا يحيي خُذِ الستابَ بِقُوّهٍ وَ آتيَناهُ الحسمَ صبَيّاً: 21آيه 

اي يحيي كتاب آسماني را به جدّ و جهد بگير  و به او در عهاد صاباوت   ( گفتيم: )ترجمه آقاي خرمشايي

 .بخشيديم( نبوت)حسمت 

توان كتاب خدا را در اختيار بگير  و ما در كودكي به او حسمت و دانش  اي يحيي با تمام: ترجمه حسيني

 .را بخشيديم

اند كه الفاظي عربي يستند و  و جهد معني كرده را به جدّ« قوه»خرمشايي  آقايدر ترجمه قسمت اول آيه  

ي را ارائه نمائيم ا توانيم معادل مناسبي براي آن پيدا كنيم  لازم نيست اينگونه ترجمه ما چون در فارسي مي

 .تر و رساتر در انتقال معني است مناسب« با تمام  توان كتاب خدا را در اختيار بگير»لذا ترجمه 

اوت معادل كودك را داريم اما ايشان صبيّاً را عهاد صاب   بيّوم با اينسه در فارسي براي كومه صدر قسمت د

 .اند معني كرده
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اناد در حاالي كاه علاماه      شان منظاور از حسام را نباوت دانساته    است كه اي« حُسْم»نسته ديگر ترجمه كومه 

اناد   اناد و اينگوناه اساتدلال كارده     طباطبائي قدس سره در تفسير گران سنگ المي ان اين معني را ردّ نموده

 : 2كه

يام   اولئاك الاذينَ آتيناا    :و آيه( 26/جاثيه)اسرائي  الستاب و الحسم و النبّوه  و لقد آتينا بني: با توجه به آيه

شود كه حسام غيار از نباوت اسات و تفساير       و آيات ديگر فهميده مي( 89/انعام)الستابَ و الحُسْم و النّبوّه 

 .(زيرا در آيات مذكور حسمت را از نبوت جدا نموده است)حسم به نبوت شايسته نيست 

يتواوا عوايهم   »و ( 219/ بقاره )يتووا عويهم آياته و يعومهم الستاب و الحسماه ويا كيهم   : لذا با توجه به آيات

الهيّاه و   معاار  حقّاه    شاود كاه حسمات    فهميده مي( 1/جمعه)آياته وي كيهم و يعومهم الستاب و الحسمه 

باردن باه حقيقات عاالم يساتي اسات كاه افاراد عاادي از آن           ياي عالم غيب و پي كشف و كنار زدن پرده

 .خبرند بنابراين منظور از حسم  معار  حقيقي الهي است بي

 وَ حنَاناً مِنْ لَدُنّا وَ زَكوهً وَ كانَ تقياً: 27آيه

 .اش داشتيم و او پريي كار بود و از سوي خويش بر او رحمت آورديم و پاكي ه: ترجمه آقاي خرمشايي

 .اش داشتيم و او پريي گار بود و از پيشگاه خود بر او رحمت آورديم و پاكي ه: ترجمه حسيني

از جانب خود  مهربااني و  ( ني )و )است و بر ترجمه آقاي فولادوند  ترجمه آقاي خرمشايي ترجمه مناسبي

برتري دارد زيرا اعطاي رحمت و پاكي امري مستمر و متص  به اراد  .( دو تقوا پيشه بو( به او داديم)پاكي 

اناه  معني باشد كه يمه چي  باه اراد  قدرتمند  اي باشد كه نشانگران اين الهي است بنابراين ترجمه بايد بگونه

تنهاا اشاسالي كاه ترجماه     . شود و براي بيان اين معني ترجمه آقاي خرمشايي رساتر است خداوند ختم مي

مناساب تار آن باود    « من لادنّا »آقاي خرمشايي دارد اين است كه براي انتقال مفاييم فوق در ترجمه كومه 

                                                 
 19صفحه  11جلد  تفسير الميزان، علامه طباطبايي، 1
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: قاامِ اظهاار قادرت و بياانِ    زيارا مقاام  م  . شاد  ارائه مي« از پيشگاه خود»ترجمه « از سوي خويش»كه بجاي 

 سبُْحانَ الَذي بِيَدهٍ كُ َ شَيءٍ است 

 وَ برّاً بوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَسُنْ جبََآراً عصيّاً: 24آيه 

 و در حق پدر و مادرش نيسوكار بود و زورگوي سركش نبود: ترجمه آقاي خرمشايي

 .مان نبودو به پدر و مادرش نيسوكار بود  و زورگويي نابفر: ترجمه حسيني

تواناد جمواه زيبااتر شاود مانناد       ترجمه آقاي خرمشايي ترجمه مناسابي اسات اماا باا انادكي تغييارات ماي       

ضمن اينسه جباراً نسره « و زورگويي نابفرمان نبود»: اند نموده( جَبَّاراً عصيّاً)اي كه آقاي فولادوند از   ترجمه

 .است و بايد به شس  نسره معني شود

 .يُبْعَثُ حيّاً يموت ويوم يَوْمَ  ويه يَوْمَ وُلِدَ وَو سلامٌ ع: 25آيه 

گذرد و روزي كاه زناده برانگيختاه     و بر او در روزي كه زاد  و روزي كه در مي: ترجمه آقاي خرمشايي

 .شود  درود باد مي

گاذرد و روزي كاه زناده     و درود و سلام بر او باد  در روزي كه زاد  و روزي كاه در ماي  : ترجمه حسيني

 .شود نگيخته ميبرا

اي كه قاب  ككر است اين است كه اگر درود سلام در  آقاي خرمشايي بسيار مناسب است تنها نسته ترجمه

تر است زيرا تاكيد جموه بر درود فرستادن بر يحيي در تمامي احوال دنيوي  آورده شود مناسب ابتداي جموه

 .و اخروي است

 اِكِانْتبََذَتْ مِنْ اَيْوِها مساناً شرقياً وَ اكْكُرّ فِي الْسِتابِ مَرْيَمَ: 26آيه

و در كتاب آسماني از مريم ياد كن آنگاه كه از خاندان خاويش  در گوشاه اي شارقي    : ترجمه خرمشايي

 .كناره گرفت
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آنگااه كاه از خانادان خاويش باه جايگاايي در شارق        . و در اين كتااب از ماريم يااد كان    : ترجمه حسيني

 .كناره جست( مسجد)

 .تر از كتاب آسماني است رساتر و درست« اين كتاب»معرفه بودن كومه كتاب ترجمه  بدلي  -2

جايگاايي در شارق   )تار آن اسات كاه     اي شارقي مناساب   به جاي گوشه( مساناً شرقّياً)در ترجمه كومه  -1

گيري مريم ساازگار تار    و گرچه گوشه شرقي با كناره  معني شود زيرا گوشه معادل مسان نيست (( مسجد)

ست اما چون اين مسان مسجد و مح  عبادت است و ظايراً محوّي خاصّ براي عبادت بوده معني جايگااه  ا

 .تر است مناسب

 .خَذَتْ مِنْ دُونِهِم حجاباً فَاَرسوَْنا اِلَيْها روُحنا فتََمًَ َ لَها بَشَراً سَويّاًتّفَاْ: 23آيه 

را به سوي او فرساتاديم كاه باه    ( جبرئي )خويش و از آنان پنهان شد  آنگاه روح : ترجمه آقاي خرمشايي

 .صورت انساني معتدل به ديده او درآمد

را باه ساوي او   ( جبرئيا  )سپس ميان خود و آنان پارده اي اناداخت  آنگااه روح خاويش     : ترجمه حسيني

 .فرستاديم كه يمنون انساني خوش اندام به ديده او در آمد

نارسا است زيرا پنهان شادن ممسان اسات    ( از آنان پنهان شد)ير تعب( فاتخّذت من دونهم حجاباً)در ترجمه 

گيري براي عبادت متفاوت است بنابراين براي عباارت تعبيار پنهاان     گيرد و با گوشه به عو  زيادي صورت 

ت مخفيانه نبوده است بوسه به سبب خووت گ يدن با پروردگار بوده اسات  زيرا اين عباد. شدن نارسا است

اي  ساپس مياان خاود و آناان پارده     )اناد   تر اسات كاه فرماوده    بر يمين اساس ترجمه آقاي مجتبوي مناسب

پس بهتر آن است كه انسان خوش   معتدل چندان رسا نيست ترجمه انسانِ( بشراً سويّاً)در ترجمه ( انداخت

 .در بقيه موارد ترجمه آقاي خرمشايي بسيار متناسب است. شود اندام معني
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 قالَ اِنّما اَنا رَسُولُ رَبِكِ لِاَيَبَ لَكِ غُلاماً زكيّاً-29

 .گفت من فقط فرستاده پروردگارت يستم  تا به تو پسري پاكي ه ببخشم: ترجمه آقاي خرمشايي

ام تا به تاو پساري    وي پروردگارت يستم كه آمدهآوري از س من تنها  پيام(: جبرئي  گفت: )ترجمه حسيني

 .پاك بخشم

باه زباان فارساي    : زيارا اولاً . باشاد  ماي « فقاط فرساتاده  »تار از   مناساب « آوري تنها پيام»معني : در ترجمه اِنّما

در بيان معناي آيه رساتر است ثالًاً اينسه در ترجمه آقااي خرمشاايي اتصاال معناايي     : ن ديستر است و ثانياً

اين نقيصاه  « ام كه آمده»اول آيه و قسمت دوم آن تا حدودي قطع شده است كه با آوردن دو كومه قسمت 

 شود برطر  مي

 اًكُ بغّيّمْ اَلَسني بَشَرٌ وَقالت اَنّي يسونُ لي غلامٌ وَلَمْ يَمْسَ-11

است گفت چگونه مرا پسري باشد حال آنسه ييچ بشري به من دست ن ده ( مريم: )ترجمه آقاي خرمشايي

 ام و من پويد كار نبوده

مريم گفت چگونه مرا پسري باشد حال آنسه نه دسات انسااني باه مان رسايده اسات و ناه        : ترجمه حسيني

 .ام بدكاره بوده

معنا شده است كه ترجمه مناسب آن بدكار يا بدكاره است زيرا   پويدكار( اًبغيّ)در ترجمه آقاي خرمشايي 

 2تر است تعبير بدكاره رايردر فارسي براي گنايي يمانند زنا 

 قال كذِلِكِ قالَ ربُّكِ يو عَويَ يَيَنٌ وَ لنِجعَوَهِ آيهً لوناسِ و رحمهً مِنّا و كانً امراً مقضّياً-12

گفت يمين است  پروردگارت فرموده آن كار بر من آسان است  تا او را پدياده  : ترجمه آقاي خرمشايي

 .ز ما باشد و كاري انجام يافتني استشگرفي براي مردم قرار دييم و رحمتي ا

                                                 
 الاسرار ولادوند، مجتبوي، معزي، كشفالجنان، ف آيتي، تفسير روض: رجوع شود به ترجمه 1
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اينننين است  پروردگارت فرموده آن كار بر من آسان است تاا  ( خداي تو: )گفت( فرشته)ترجمه حسيني

 .اي براي مردم و رحمتي از سوي ما باشد و آن امري قطعي است نشانه

فهماند  آيه اين معني را ميدر ترجمه آيه بهتر آن است كه بجاي پديده شگر   نشانه معني كنيم زيرا متن 

« آياه »اي مبني بر نباوت اوسات و اگار     بدون پدر بشري  ارائه نشانه( ع)و منظور خداوند از آفرينش عيسي 

در قرآن بسار رفته يم در جهت ارائه نشانه نبوت و اموري از ايان  » ( انگي  شگفت)در مواردي به معني امر 

ت است كه امراً مقضّياً به معني كااري اسات كاه قطعيّا    « مقضّياً وكانَ امراً»قبي  است نسته ديگر در ترجمه 

ا آقاي خرمشايي به معني كاري كه يناوز  امّ« و منهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر» يافته است مانند آيه 

 .«و كاري انجام يافتني است»: اند اند و فرموده انجام نشده و در آينده انجام خوايد شد معني كرده

 قَبْ َ يذا و كُنْتُ نَسْياً منَْسِيّاً اجَاءَيَا المَخاضُ اِلي جِذْعِ النَخوَهِ قالَتْ يا لَيتَْني مِتّف17َآيه 

آنگاه درد زايمان او را به پناه تنه درخت خرمايي كشانيد  گفت اي كاش پيش از : ترجمه آقاي خرمشايي

 اين مرده بودم و از ياد رفته بودم و فراموش شده بودم

بهتار آن  (و كُنْاتُ نساياً منساْياً    )آقاي خرمشايي بسيار مناسب است فقط در قسمت آخر در ترجمه ترجمه  

زيارا وقتاي جمواه باه     .( فراماوش شاده باودم   ( از صافحه گيتاي  )و يسسره : )است كه اين ترجمه ارائه شود

 لارضُ زل الَهاا اِكا زل لتِ : يمانند. آيد تاكيد شديد در انجام كاري دارد صورت مفعول مطوق نوعي مي

 فنَادايا مِنْ تحَِتها اَلاّ تَحْ َني قَد جَعَ َ رَبُكِ تحَْتَكِ سريّاً -14آيه

پس از فرو دست او او ندا داد كه اندويگين مباش  پروردگارت از فرو دست تاو  : ترجمه آقاي خرمشايي

 .جويباري روان كرده است

مباش كه پروردگار تاو از زيار پايات جويبااري      پس از فرو دست او ندا در داد اندويگين: ترجمه حسيني

 .روان كرده است
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باشد زيرا ايشاان يماان معناايي را كاه      مي (تحَْتَكِ سريّاً)اشسال آن ترجمه ترجمه فوق مناسب است و تنها 

ن جادا از  اند در حاليسه ايان دو اشااره باه دو مساا     ني  آورده (تحتكِ)اند براي  ككر كرده( حتِهامِنْ تَ)براي 

اشااره باه محا  قارار گارفتن      [ تحتكِ]و ( ع)اشاره به مح  قرار گرفتن عيسي  (من تحتها) ديگر يستنديس

از فرو دست تو جويباري روان كارده اسات ايان ترجماه     : دارد بنابراين بهتر است بجاي ترجمه( س)مريم 

 .از زير پايت جويباري روان كرده است: ارائه شود

 ستابَ و جَعَوني نبيّاًال قال اني عبدالله آتاني: 71آيه

گفت من بنده خداوندم كه به من كتاب آسماني داده است و مرا پيامبر گردانياده  : ترجمه آقاي خرمشايي

 .است

 .گفت منم بنده خدا كه به من كتاب آسماني داده و مرا مقام پيامبري بخشيده است: ترجمه حسيني

ككر شود زيرا يم معنااي  « منم بنده خدا»: اوندم تر آن است كه به جاي من بنده خد در ترجمه فوق مناسب

از . تاكيد اِنَ را در بر دارد و يم نوعي تفاخر به بندگي خداوند و نفي پويد كاار باودن ماريم را در بار دارد    

طرفي نبيّاًً به شس  نسره آمده است كه اين اشاره به عظمت و ب رگي مقاام نباوت دارد كاه بهتار اسات در      

 .مرا مقام پيامبري بخشيده است: گفته شودترجمه لحاظ شود و 

 وَجَعَوَني مبُاركاً اَيْنَ ماكُنْتُ وَ اَوصاني بالصَووه و ا ل َّكوه ما دُمْتُ حيّاً: 72آيه 

و مرا ير جا كه باشم مبارك گردانيده و مرا مادام كه زنده باشم به نماز و زكاات  : ترجمه آقاي خرمشايي

 سفارش فرموده است

 .ام به نماز و زكات سفارش فرموده ام گردانيده و تا زنده و ير جا كه باشم خجسته :ترجمه حسيني
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اگار كوماه   ( مباارك گردانياده  )و باه جااي    -1مخا ّ فصااحت اسات    « مارا »در ترجمه فوق تسرار دوباره 

ه به جاي مادام كاه زناد   -7. تر است تر و با ترجمه فارسي متناسب ام گردانيده قرار داده شود فصيح خجسته

 .تر است تر و بويغ تر و فصيح تر و يم مناسب قرار داده شود يم كوتاه( ام تا زنده)باشم اگر عبارت 

 

 .و السّلامُ عَوَي يَومَ ولُِدْتُ وَ يَوَمَ اَموتُ وَ يَومَ اُبْعَثُ حيّاً. 77آيه

برانگيختاه  و بر من در روزي كه زادم و روزي كاه در گاذرم و روزي كاه زناده     : ترجمه آقاي خرمشايي

 .شوم درود باد

 .ميرم و آنروز كه زنده برانگيخته شوم بر من درود باد آنروز كه زاده شدم و آنروز كه مي: ترجمه حسيني

تار آن اسات كاه درود در ابتاداي جمواه       آغااز شاده مناساب   [ والسلّام عويَ]از آنجا كه آيه شريفه و با  -2

ثباات فضااي  و مقاماات خاويش اسات و در جهات نفاي        در مقاام بياان و ا  ( ع)آورده شود چرا كه عيسي 

 .گويد بدكاري مادرش سخن مي

 .گفته شودجموه رساتر و صحيح تر است( زاده شدم)اگر ( زادم)بجاي  -1

تار آن اسات كاه باه آناروز       اضافه شده است مناساب ( اُبْعَثُ) و( اَمْوتُ) و( ولُدتُ)به ( يومَ)از آنجا كه  -7

 .ترجمه شود 

 .عيسيَ بنُ مريم قولَ الحقّ الَذي فيه يَمتَروُنَ كلكَ: 74آيه 

سخن راست و درستي است كه آنان در آن ( اين)بن مريم    آري اين است عيسي: ترجمه آقاي خرمشايي

 .شكّ و شبهه دارند

 .مريم  حقيقتي كه در آن ترديد دارند پسر اين است عيسي( آري: )ترجمه حسيني
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بسايار مناساب و   ( بان ماريم   ايان اسات عيساي   ( آري))است از جمواه  در قسمت اول ترجمه كه عبارت -2

تناساب دارد يام باا فخامات كالام      « كلاك »درست ترجمه شده است زيرا يم با ابتداي جموه قرار گارفتن  

 .تر بود شد درست معني مي( عيسي پسر مريم)البته اگر . قرآن

بنابراين نياز نيست آيه . است( ع)حقيقت وجودي حضرت عيسي « قول الحقّ»در قسمت دوم منظور از  -1

 .لفظ به لفظ ترجمه شود تا خواننده را در ابهام گذارد و جموه را طولاني نمايد

 ماكانَ لله اَنْ يتخّذ مِن وَلَدٍ سُبحانَهُ اِكا قضي امراً فَاِنَما يَقُولُ لَهُ كَنْ فيسون: 75آيه 

آنگاه كه كاري را مقارّر  . ر گيرد او من ّه استس اوار نيست كه خداوند فرزندي ب: ترجمه آقاي خرمشايي

 شود درنگ موجود مي گويد موجود شو  بي فرمايد فقط به آن مي

گاه كه بخوايد كاري كند تنهاا كاافي    خدا را نس د كه فرزندي برگ يند  او من ّه است  آن: ترجمه حسيني

 .شود است كه بگويد باش پس آن موجود مي

اولاً ايان  . «گويد موجود شو آن گاه كه كاري را مقرّر فرمايد به آن مي»جموه در ترجمه قسمت پاياني آيه 

 اي طولاني است  جموه  جموه

رساند در حاليسه آياه در   معناي دقيق آيه را كه اظهار قدرت پروردگار در انجام ير كاري است  نمي: ثانياً

ي اسات كاه بخواياد  پاس لازم اسات      جهت نفي نياز به فرزند و اثبات توانايي خداوند در انجام يار كاار  

 .اي باشد كه اين معني را منتق  نمايد ترجمه به گونه

 

 وَ اِنَ اللهَ ربَّي و ربُّسم فَاعْبُدُوهُ يذا صراطٌ مستقيم: 76آيه 

پاس او را بپرساتيد كاه ايان راه     . و خداوند پروردگار من و پروردگار شاما اسات  : ترجمه آقاي خرمشايي

 .راست است
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 .گمان خداوند پروردگار من و شماست پس او را بپرستيد كه اين راه راست است و بي: نيترجمه حسي

 .اين نقيصه برطر  شد( گمان بي)در ترجمه فوق معناي تاكيدي اِنَ وجود نداشت كه با كومه 

 

 وَ اَنْذِريُمْ يوم الْحَسرهِ اِكْقُضِيَ الاَمُر وَ يُمْ في غفوهٍ وَ يُمْ لايُوْمنونَ -79آيه

تحقق يابد و آناان غافا  باشاند و    ( الهي)كه امر . و آنان را از روز حسرت بترسان: ترجمه آقاي خرمشايي

 .ايمان نياورند

ايماني  و آنان را از روز حسرت بترسان  آنروز كه كار سرانجام يافته و آنان در غفوت و بي: ترجمه حسيني

 .برند به سر مي

 

اناد در   كارده « كاه »شايي نيامده است و تنها اكتفاء باه آوردن حار    در ترجمه  آقاي خرم( اِكْ)معناي  -2

 .ي آنگاه يا آن روز استمعنبه ( اك)حاليسه در اينجا 

رسد  زيرا منظور از امار در اينجاا فرماان     تر به نظر مي كار سرانجام يافته  صحيح( الامر قُضِيَ)در معناي  -1

 .معني فع  لازم است نه فع  مجهول« تحقق يابد»ه نيست بوسه يك واقعه به نام قيامت است ضمن اينس

 .ياًالشيطانَ اِنَ الشيطانَ كانَ لورَحمنِ عصّ يا ابتِ لاتعبدِ: 44آية 

 .پرست كه شيطان در برابر خداوند رحمان سركش استمپدر جان شيطان را : ترجمه آقاي خرمشايي 

لذا شايساته باود بجااي ساركش اسات       . استدر آن لحاظ نشده   ترجمه فوق مناسب است فقط معناي اِنَ 

 .شد ترجمه مي(. بسيار سركش است)
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 :مويّاً راغبٌ اَنْتً عن آلهتي يا ابراييم لئَن لم تنَتَهِ لارجمنّك و ايجرنيقال اَ: 46آيه

تاابي  اگار دسات برناداري      گفات اي اباراييم آياا از خادايان مان روي بار ماي       :ترجمه آقااي خرمشاايي  

 .روزگاري دراز از من دور شوكنم و  سنگسارت مي

پاس  )شاد   باياد ترجماه ماي   (و روزگاري دراز از مان دور شاو   )تنها ايراد ترجمه فوق آن است كه بجاي  

 .(روزگاري دراز از من دور شو

 .در حسم نتيجه كلام پدر ابراييم است نه ادامه آن( وايجرني مويّاً)جموه 

 .خوَصاً وَ كانَ رسولاً نبيّاًالستاب موسي اِنّهُ كانَ مُ كْكُرْ فيوا: 52آيه

 .اي پيامبر بود و در كتاب آسماني از موسي ياد كن كه او اخلاص يافته و فرستاده: ترجمه آقاي خرمشايي

در اين كتاب از موسي يادكن كه او با يمه وجود دل به خدا سپرده باود و فرساتاده و خبار     :ترجمه حسيني

 .دينده از جانب حق تعالي بود

اسام  )اي ترجمه شود كه خواننده مقام اخالاص موساي را كاه از مقاام مخوِاص       صاً بايد به گونهكومه مخو 

باا يماه   »رسايده باود درك نماياد  بناابراين ترجماه      ( اسم مفعول)عبور كرده بود و به مقام مخوَص ( فاع 

 .گر چه كمي طولاني است اما مناسب اين مقام است« وجود دل به خدا سپرده بود

 الستابِ اسماعي  اِنَه كانَ صادق الوعد و كانَ رسولاً نبيّاً ككر فيو ا: 54آيه 

 .اي پيامبر بود و در كتاب آسماني از اسماعي  يادكن كه درست وعده و فرستاده: ترجمه آقاي خرمشايي

 .اي پيامبر بود اش وفادار و فرستاده كتاب از اسماعي  يادكن كه بسيار به وعده( اين)و در : ترجمه حسيني

تر آن است كاه ايان تاكياد در جمواه مانعسس       با توجه به حر  تاكيد اِنَ صحيح« الوعد صادق»در ترجمه 

را باه خوانناده منتقا  نماياد لاذا معنااي       ( الوعاد  صادق)اي باشد كه مفهوم  شود و از طرفي ترجمه به گونه

 .رساند فهوم را بهتر مياين م( اش وفادار بسيار به وعده: )اما ترجمه. چندان رسا نيست( درست وعده)
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 وَرَفعناهُ مساناً عويّاً : 53آيه

 .و او را بوند مرتبه گردانيديم: ترجمه خرمانشايي

 .و او را به جايگاه والايي بالا برديم: ترجمه حسيني

در ترجمه آقاي خرمشايي اشسالي كه وجود دارد اين است كه اشاره كرده است كه ادريس پيامبر مساان  

 .حاليسه منظور از اين آيه عروج او به آسمان است نه بيان مقام ادريس والايي دارد در

 

 فخََوَفَ من بِعد يم خَوْفُ اَضاعُوا الصَووهً وَ اتّبعَوُا الشَهواتِ فَسَو َ يَوْقَونَ غيّاً: 59آيه

جماه  اند بج  در بخاش پايااني آياه كاه در تر     در ترجمه آيه فوق آقاي خرمشايي ترجمه مناسبي ارائه داده

« غيّااً »كه مناسبتر آن است در ترجمه . زودا كه با زيان و كلت رو در رو شوند: اند نوشته( فَسَو َ يوقونَ غيّاً)

زودا كه با عذاب الهي روبارو شاوند و عاقبات گمراياي خاويش را      : معناي عذاب را ارائه نمايند و بگويند

 .ببينند

 

   اِنَه كانَ وعده مَأتْيّاًالرحمن بالغيب جنّات عدنٍ الّتي وَعَدَ: 62آية 

يمان جنات عدن كه خداوند رحمان باه نادياده باه بنادگانش وعاده داده اسات        : ترجمه آقاي خرمشايي

 . يمانا كه وعد  او وفا خوايد شد

اي كه خداوند رحماان در جهاان ناپيادا وعاده داده اسات و       ياي جاودانه و آماده يمان باغ: ترجمه حسيني

 .و شدني استوعده خداوند قطعي 

را به جهان ناپيدا معني كنايم زيارا جهاان نادياده كناياه از      ( بالغيب)تر آن است كه  در ترجمه فوق مناسب 

و چاه  . جهاني است كه انسان تا ابد نتواند آنرا ببيند اما جهان ناپيدا يعني جهاني كه از چشم ما پنهاان اسات  



 23 

( تيِّااً اناه كاان وعاده مأ   )ته ديگر  ترجمه نس: مشايده كردبسا بتوان با اب اري از قبي  پاكي دل  آن جهان را 

تاا  ( وعده خداوند قطعي و شدني است)است كه تاكيد چنداني ندارد لذا شايسته است اينگونه ترجمه شود 

 بخوبي منتق  شود( كانَ وعده ماتيّا)و ( اِنَ)معناي تاكيدي 

 

 قهم فيها بسرهً و عشيّاًلايسمعونَ فيها لغواً اِلا سلاماً وَ لَهُمْ رز-61آيه 

بيهاوده نشانونده و جا  سالام نشانوند و بامادادان و       ( ساخن )در آنجاا يينگوناه   : ترجمه آقاي خرمشاايي 

 .شامگايان در آنجا رزقشان براي آنان برقرار است

ياا   شانوند و در آن بهشات   اي را نشنوند و تنها سخنان آرامش بخش مي در آنجا ييچ گ افه: ترجمه حسيني

 .اد و شامگايان روزي دارندير بامد

 

سازد  بنابراين  ي آقاي خرمشايي ترجمه لفظ به لفظ صورت گرفته است كه عبارت را نارسا مي در ترجمه

آورده شاود ضامن اينساه در بخاش پايااني آياه       « سخنان آرامش بخش»بهتر آن است « سلاماً»براي معناي 

 در آن بهشتها ير باماداد »: ر است اين ترجمه ارائه شوداند كه بهت ترجمه طولاني و لفظ به لفظي ارائه نموده

 «شامگاه روزي دارند و

 

 وَ اكتُتوي عويهم آياتُنا بينّاتٍ قالَ الذينً كَفَروا لِوذّينً آمَنُوا اَيُّ الفريقين خيرٌ مقاماً وَ  اَحْسَنُ نديّاً : 37آيه 

بر آنان خوانده شود  كفر پيشگان باه  و چون آيات روشنگر ما : ي بسيار مناسب استايترجمه آقاي خرمش

 .تر و مجوس آراتر است نيك مرتبه( از ما يا شما)كداميك از دو گروه ( بايد ديد)مومنان گوينده 
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 :وكم ايوسنا قبوهم مِنْ قرنٍ يُمّ احسنُ اثاثاً و روياً: 34آية 

تار   ساز و بار   كه خوش يايي را و چه بسيار پيش از آنان نس : ترجمه آقاي خرمشايي بسيار مناسب است

 .نماتر بودند  نابود كرديم ش و خو

 

ماا يوعادونَ اِمَاا العاذابَ وَ اِمَاالسّااعَهَ       الضًلالَهِ فَويَّمدُدْ له الرحمنِ مادّاً حتّاي اكِا رَأَوا   قُ ْ من كان في: 35آيه 

 .فَسَيَعْوَموُنَ مَن يُوَ شرٌ مَساناً وَ اَضْعَفُ جُنداً

باه او  ( از روي اساتدراج )بگو ير كس كه گمرايي را برگ يناد خداوناد رحماان    : يترجمه آقاي خرمشاي

خوايناد دانسات كاه چاه      د و چه قيامت بيننا ( الهي)اف وني بخشد تا آننه به ايشان وعده دادند چه عذاب 

 .نيروتر است تر و سست كسي بدمنصب

باه او اف وناي بخشاد تاا     ( راجاز روي اساتد )بگو ير كه در گمرايي است خداوند رحماان  : ترجمه حسيني

پس ب ودي خوايند دانسات جايگااه چاه    . چه عذاب الهي و چه قيامت ببيند. آننه به ايشان وعده داده شد

 .تر است كسي بدتر و سپايش ناتوان

 

اي ارائه شود كه با ماتن آياه    تر آن است كه بجاي برگ يدن گمرايي ترجمه در ترجمه آيه فوق مناسب -2

كاه كناياه از شادت    ( الضالالهّ  من كاان فاي  )است كه معناي ( در گمرايي بسر بردن) و آنسازگارتر باشد 

 .باشد گمرايي مي

منصب و مقام ( شرٌ مساناً)ترجمه آقاي خرمشايي رسا نيست زيرا معني ... در بخش پاياني آيه فسيعومون-1

نيست زيارا  ( سست نيروتر()اًاَضْعَفُ جند)نيست بوسه منظور جايگاه در قيامت است  از طر  ديگر معناي 

كند بوسه در مورد افراد گمرايي كه به بواساطه خادم    اين آيه در مورد خود شخص به تنهايي صحبت نمي
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ياا   شود كاه ايان خادم خشام     گويد و در روز قيامت معووم مي اند سخن مي و حشم فراوان به گمرايي رفته

 .تر است   مناسب(تر است نسپايش ناتوا)اند پس معناي  فايده بوده يمگي پوچ و بي

 : اِطَوَع الْغَيبَ اَمِ اتخََذَ عندَالرَحمن عهداً: 38آيه 

 آيا برغيب آگاه شد يا از خداي رحمان عهدي گرفته است  : ترجمه آقاي خرمشايي

 .آيا برعالم غيب آگاه شده يا با خدا يم پيمان گشته است: ترجمه حسيني

پيمااني و   تر است زيرا شدت يم ترجمه با خدا يم پيمان گشته مناسب: خذ عندالرحمن عهداًدر ترجمه ام اتّ

 .كند حمايت الهي را بيشتر منتق  مي

 : لقد جئتم شيئاً اِدّاً: 89آيه 

 .به راستي كه ادعاي شگرفي پيش آورديد: آقاي خرمشايي  ترجمه

 زشتي را ادعا كرديد( سخن)به راستي كه چي  : ترجمه حسيني

معناا  ( سخن زشات )تر آن است كه  زشتي و منسر و شنائت است بنابراين مناسب (اِدّ)نايدر ترجمه فوق مع

 .گردد نه شگر 

 اِنَ الذّين آمَنوا و عَمِوو الصالحات سَيَجْعَ ُ لَهُمُ الرَحمنُ وُدّاً: 96آيه 

ماان در  اند  زودا كه خداوناد رح  كساني كه ايمان آورده و كارياي شايسته كرده: ترجمه آقاي خرمشايي

 . حق آنان مهرباني كند

اند  خداوند رحماان محبتشاان را    گمان آن كساني ايمان آورده و كارياي شايسته كرده بي: ترجمه حسيني

 .افسند  در دل خوق مي

 .گمان اين نقيصه رفع خوايد شد در ترجمه فوق معناي تاكيدي اِنَ لحاظ نشده كه با آوردن كومه بي -2
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سيجع  لَهُمُ الرحمنُ وُدّاً با توجه به اينسه رحمان فاعا  اسات و    : ه  خداوند فرمودهدر قسمت پاياني آي -1

تار عرضاه شاود كاه باا       اي مناساب  گردد لذا شايسته است ترجمه به گونه ضمير يم در لَهُم به مومنين بر مي

باتش را  تر است كه گفته شود خداوند رحمان مح محتواي آيه يمخواني داشته باشد لذا اين ترجمه صحيح

 .افسند در دل خوق مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

 ترجمه قرآن كريم  بهاءالدّين خرّمشايي

 ترجمه قرآن كريم  محمّد مهدي فولادوند

 ترجمه قرآن كريم  عبدالمحمّد آيتي

 ترجمه قرآن كريم  سيد جلال الدّين مجتبوي

 ترجمه قرآن كريم  ناصر مسارم شيرازي
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 يترجمه قرآن كريم  محمّد كاظم مع ّ

 ترجمه تفسيري قرآن كريم  ابوالفتوح رازي

 ترجمه تفسيري قرآن كريم  رشيدالدّين ميبدي

 ترجمه تفسيري قرآن كتاب بيان السّعاده في مقامات العباده  رضا خاني و حشمت الله رياضي

 تفسيرالمي ان سيّد محمّد حسين طباطبايي

  مرك  كامپيوتري نور 1جامع التفّاسير نور

 


